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ره مورد بحث و محل چـالش محققـان و مورخـان ادبيـات                  يكي از مسائلي كه هموا    
 انحطاط در دوره صـفويه و عثمـاني اسـت كـه وجـوه             مسئلةفارسي و عربي بوده و هست،       

منتقدان ادبيات اين دوره، بـه سـه        .  فرهنگي و ادبي   -انحطاط سياسي، فكري  : مختلفي دارد 
. داننـد  ايـن عـصر مـي      ها كه انحطاط را مشخصه لايتغيـر      نخست، آن : شونددسته تقسيم مي  

 .سوم، مدافعان ادبيـات ايـن دوره     . اندگويي در اين زمينه پرداخته    دوم، افرادي كه به نقيضه    
توان بـه  نظريات مربوط به انحطاط ادبيات فارسي  و عربي در دوره صفويه و عثماني را مي      

ظر بـه   هـايي كـه نـا     نخست، نظرات مبتني بـر فـرامتن و دوم، ديـدگاه          : دو دسته تقسيم كرد   
: شـوند هـاي دسـته نخـست، بـه دو قـسمت تقـسيم مـي              تئـوري . متني است هاي درون مؤلفه

متني را هـم    هاي درون نظرات مربوط به مؤلفه   .  فرهنگي -انحطاط سياسي و انحطاط فكري    
  .گويند مي"انحطاط ادبي"اصطلاحاً 

ات  فرهنگـي، ادبي ـ   -انحطاط ادبي، انحطاط سياسي، انحطـاط فكـري       : هاي كليدي واژه
  .دوره صفويه، ادبيات دوره عثماني
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  مقدمه-1     
هاي فارسـي و عربـي بـه دوره          عنواني است كه در بيشتر تاريخ ادبيات       "انحطاط ادبي "

اين ديدگاه در ادبيات فارسي به عـصر بازگـشت ادبـي            . استصفويه و عثماني اطلاق شده    
-فكـران آذر بيگدلي و هم   خان هدايت و    اي كه منتقداني چون رضاقلي    گردد؛ دوره باز مي 

پرداختند و شعراي عـصر نيـز بـراي در امـان            ) اصفهاني(شان به انتقاد از شعر سبك هندي        
شناسـي شـعر سـبك خراسـاني و         ماندن از طعن و تحقير منتقدان، رجعت به مبـاني زيبـايي           

نخستين نظرات درباره مـنحط بـودن ادبيـات و مخـصوصاً شـعر دوره               . عراقي را برگزيدند  
هـاي عربـي    آنگونه كه از تاريخ ادبيـات     . خورددر آراي همين منتقدان به چشم مي      صفويه  

آيد، مؤلفـان همـين آثـار، نظريـه انحطـاط ادبيـات عربـي دوره عثمـاني را سـاخته و                 بر مي 
انحطاط ادبيات اين دوره در بعـضي مـوارد بـا انحطـاط سياسـي و انحطـاط            . پرداخته باشند 

تر شدن مطلب، بـه     به همين دليل ناگزيريم براي روشن     پوشاني دارد؛    فرهنگي، هم  -فكري
  ها نيز بپردازيمآن

 مسئله  بيان -1 -١

را .)  هـ ـ 656(هاي پس از انحلال خلافـت بغـداد             غالب مورخان ادبيات عربي، دوره    
دانند، زيرا از اين زمان به بعد تا حمله نـاپلئون بـه مـصر               هاي تاريك و سياه تاريخ مي     دوره

هـاي عربـي    هـا و ملـت    فرمانروايان غيـر عـرب مغـول و عثمـاني بـر سـرزمين             .  ه ـ1213در  
. اند؛ به جز مصر كه آن هم فقط در دوره مغول تحت تصرف مماليك بـود       حكومت كرده 

دوره "هاي مغول، مماليـك و عثمـاني اسـت، تحـت عنـاوين         اين دوره كه شامل حكومت    
. ك.ر(انـد  ز آن تعبيركـرده  ا"تاريك، عصر ركود، عهـد تركـي، دوره فتـرت و انحطـاط            

ــيف،  ــا  510 -509: 1384ضـ ــي تـ ــيف، بـ ــروز، 446): ب(؛ ضـ ؛ 330 و 315: 1359؛ بهـ
؛ 157: 1383؛ شـيخ امـين،      21: 1348زاده،  ؛ ترجاني 307 -306: 1916اسكندري و عناني،    

 ).211: ؛ بلّا، بي تا387: 1954عدي، 

نحطـاط سياسـي صــفويان       منتقـدان ادبيـات فارســي دوره صـفويه، صـراحتاً دربــاره ا    
هاي مذهبي پادشـاهان صـفويه را       اند، با وجود اين، برخي از منتقدان، گرايش       سخني نگفته 



 

  ...بررسي انتقادي مسئله

 

251

اسـت از   هاي ديني در اين عصر گشته     هاي درباري و رواج سروده    كه منجر به افول ستايش    
ط دانند؛ يعني تلويحاً معتقدند كه سياسـت، عامـل انحطـا       ساز انحطاط ادبي مي   عوامل زمينه 

  .ادبيات فارسي در اين دوره است
   پيشينه تحقيق-2 -1
هاي فارسي و عربي بـه دوره        عنواني است كه در بيشتر تاريخ ادبيات       "انحطاط ادبي "  

اين ديدگاه در ادبيات فارسي به عـصر بازگـشت ادبـي            . استصفويه و عثماني اطلاق شده    
-فكـران ت و آذر بيگدلي و هم     خان هداي اي كه منتقداني چون رضاقلي    گردد؛ دوره باز مي 

پرداختند و شعراي عـصر نيـز بـراي در امـان            ) اصفهاني(شان به انتقاد از شعر سبك هندي        
شناسـي شـعر سـبك خراسـاني و         ماندن از طعن و تحقير منتقدان، رجعت به مبـاني زيبـايي           

نخستين نظرات درباره مـنحط بـودن ادبيـات و مخـصوصاً شـعر دوره               . عراقي را برگزيدند  
هـاي عربـي    آنگونه كه از تاريخ ادبيـات     . خوردويه در آراي همين منتقدان به چشم مي       صف

آيد، مؤلفـان همـين آثـار، نظريـه انحطـاط ادبيـات عربـي دوره عثمـاني را سـاخته و                 بر مي 
انحطاط ادبيات اين دوره در بعـضي مـوارد بـا انحطـاط سياسـي و انحطـاط            . پرداخته باشند 

  .ردپوشاني دا فرهنگي، هم-فكري
   ضرورت و اهميت تحقيق-3 -1

هـاي تـاريخ ادبيـات فارسـي و عربـي دربـاره ادبيـات               بر اساس آنچه در غالب كتاب     
رسد كه در اين دوره از تاريخ، ادبيـات در       ، اينگونه به نظر مي    دوره صفويه و عثماني آمده    

، مـورد   بـا توجـه بـه اينكـه منـابع مـذكور           . اسـت تمام ابعاد خود دچار ركود و ضعف بوده       
هـاي  استفاده و استناد بسياري از دانشجويان و پژوهشگران تاريخ ادبي اسـت و از سرفـصل     

باشـد، در صـورتي كـه ايـن     دروس دوره كارشناسي زبان و ادبيات فارسي و عربي نيز مـي       
ديدگاه نادرست اصلاح نشود،  همچنان به عنوان يك غلط مصطلح رواج خواهد يافـت و       

  .هاي غير علمي درباره ادبيات اين دوره خواهدشدو داوريها انديشيمنجر به كج
   اهداف تحقيق-4 -1
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چرا غالـب مورخـان   : هاستهاي ما در اين بخش، پاسخ به اين پرسش          محور بررسي 
دانند؟ اين بـاور از  ادبي، دوره صفويه و عثماني را عصر انحطاط ادبيات فارسي و عربي مي     

اي هاي ادبي ساني مطرح شده است؟ و آيا با ويژگي       چه زماني شكل گرفته و توسط چه ك       
  توان آن را عصر انحطاط ادبي ناميد؟كه اين دوره دارد، مي

  انحطاط ادبي :  بحث-2
    براي اينكه بتوانيم به صورت مشخصي به بررسي مسأله مـذكور بپـردازيم، آن را بـه             

  :كنيمدو بخش تقسيم مي
    انحطاط ادبيات عربي-2-1

يم به دسته بنـدي آراي محققـان دربـاره انحطـاط ادبيـات عربـي ايـن دوره                   اگر بخواه 
  :بپردازيم، نظرات ايشان به صورت زير خواهدبود

تغيير زبان رسمي از عربي به تركي و از بين رفتن ژانـر رسـائل ديـواني و در مقابـل،         -1
سـلامي  هاي متمـادي بـر حـوزه قلمـرو ا         رشد ادبيات تركي در برابر ادبيات عربي، كه قرن        

  .استسيطره داشته
توجهي سلاطين عثماني نسبت به شـعرا و نويـسندگان عـرب بـه خـاطر نداشـتن                  كم-2

 .شناخت كافي از زبان و ادبيات عربي

ها و بـه كـار   تقليدي بودن ادبيات و مخصوصاً شعر اين دوره در استفاده از درونمايه      -3
  .هاي قبلبردن صنايع بديعي، به تبع آثار ادبي دوره

 .و رهاكردن معني) هاي لفظيآرايه(پرداختن به لفظ -4

تـاريخ، معمـا و لغـز و همچنـين      هاي تفنني، مانند ماده   آوردن شاعران به سروده   روي-5
 .شعرهاي عاميانه عربي، مثل موشح، زجل، مواليا، بند و دوبيت به تقليد از شاعران اندلس

 .اي افزايش متون حاشيه-6

 .انه عربي به آثار ادبي ورود لغات تركي و عامي-7

براي تفـصيل مطالـب،     ( سنجيدن ادبيات اين دوره با معيارهاي ادبيات عصر عباسي           -8
ــاني، 331 -330: 1359؛ بهــروز، 51: 1385آيــدين، . ك.ر ، 292: 1916؛ اســكندري و عن
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ــاخوري، 307 -306 ــي باشــا، 628 و 620: 1388؛ ف ــاجي، 43: 1999؛ موس / 1: 1992؛ خف
: 1960؛ عبود،   212: 1388؛ احمد،   212: ؛ بلّا، بي تا   229 و   190 -189: 1387؛ اميري،   232
: 1384؛ ضــيف، 286 و 285 -284/ 3: 1967؛ زيــدان، 94 -93: 1957ســليم، ؛ رزق366
؛ 105 و 87 -86: 1383؛ شــيخ امــين، 250: 1363؛ عبــدالجليل، 402: ؛ زيــات، بــي تــا510

 ).388 -387 و 361: 1954عدي، 

سائلي كه باعث شده است تا برخي از محققان، ادبيات عربـي ايـن دوره را                   يكي از م  
از يك طـرف تركـي، زبـان سياسـي عثمانيـان      . هاستكنند، مسأله تداخل زبانمنحط تلقي 

بود و كاربرد بيشتري نسبت به عربي در مكاتبات و احكـام ديـواني داشـت، لغـات تركـي                    
شـدند و هـم در   ر زبان محاوره اسـتفاده مـي  بسياري به زبان عربي واردشد؛ اين لغات هم د     

از طرف ديگر، اسـتعمال لغـات عاميانـه در آثـار ادبـي افـزايش       . رفتندآثار ادبي به كار مي    
و ... هاي عاميانه مثل زجـل، مواليـا، دوبيـت، بنـد و    يافت كه موجب گسترش شاخه سروده    

سـت كـه برخـي از    امجموعه اين عوامل باعث شده. شان با شعر كلاسيك عربي شد   رقابت
: 1384ضـيف،  . ك.ر(محققان، ادبيات عربي اين دوره را به انحطاط زباني منـسوب كننـد     

ــود، 94 -93: 1957ســليم، ؛ رزق510 ؛ فــاخوري، 284/ 3: 1967؛ زيــدان، 366: 1960؛ عب
 ).291: 1916؛ اسكندري و عناني، 620: 1388

قوي زبان و ادبيات عربي؛ زيرا تـا       استانبول پايتخت دولت عثماني بود و فاقد پشتوانه         
قبل از تصرف سلطان محمد فاتح در اختيار امپراتوري روم شـرقي قـرار داشـت و پـس از                    

گفتنـد و بـه زبـان و    آن نيز مركز حكومت عثمانيان بود كه در دربار بـه تركـي سـخن مـي          
 پايتخـت  به همين خاطر، زبـان و ادبيـات عربـي از    . ادبيات فارسي نيز علاقه بسياري داشتند     

هاي يمن، عراق، عربستان، مصر، شـام، انـدلس و كـشورهاي            فاصله گرفت اما در سرزمين    
شمال آفريقا، كه بيشترين ساكنان عرب را داشتند، همچنان رواج داشت و بـه قـوت خـود                 

بنابراين صرفاً به خاطر ضعف زبـان و ادبيـات عربـي در اسـتانبول و حتـي تركيـه          . باقي بود 
هـاي عربـي    توان گفت كه تمام سرزمين    نمي) هاي آسياي صغير  زبانسرزمين اصلي ترك  (

  .به انحطاط زباني گرفتار بودند
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هـاي    مسأله تقليد در شعر عربي اين دوره، بيـشتر معطـوف بـه تقليـد از شـاعران دوره                  
سه عامل باعث شـده اسـت تـا         . گذشته، به ويژه سرايندگان دوره عباسي و مملوكي، است        

  :ي دوره عثماني را مقلد سرايندگان پيش از خود بدانندبرخي محققان، شعرا
شـعري كـه شـاعران دوره عباسـي هـم           ) انواع(استفاده شاعران اين دوره از اغراض       -1

مـدح، رثـا، غـزل، فخـر، وصـف،      : اين اغراض شعري عبارتند از   . گرفتندكارميها را به  آن
  ... .حماسه، هجا، حكمت و

لاغي علوم معاني، بيان و بديع در شعر بـه تقليـد از       هاي ب كارگيري فراوان تكنيك  به-2
 .شاعران عصر مملوكي

امـين،  شـيخ . ك.ر(تقليد و سرقت از آثار ادبي گذشته؛ چه در لفظ و چه در معنـي                 -3
: 1954؛ عـدي،  250: 1363؛ عبـدالجليل،  47 و 43: 1999؛ موسـي باشـا،   105 و 88: 1383

 ).620: 1388؛ فاخوري، 286/ 3: 1967؛ زيدان، 388

  اگر بخواهيم به صورت اجمالي به بررسي آراي اين محققـان بپـردازيم، در رابطـه بـا                  
هـا نـام    توان گفت، مواردي كه به عنوان اغراض يا فنون تقليـدي شـعر از آن              مورد اول مي  

است، موضوعات مشتركي هستند كه تقريبـاً در تمـام ادوار تـاريخ ادبيـات عربـي       شدهبرده
هـا توسـط يـك شـاعر، بيـانگر عواطـف،       پـرداختن بـه هركـدام از آن   انـد و  وجـود داشـته  

احساسات، انگيزه سرايش و هدف او در برهه زماني و شرايطي اسـت كـه در آن زنـدگي                  
چـه در دوره عباسـي      علاوه بر اين اگر اين اغراض شعري را تقليـدي از آن           . استكردهمي

هاي اموي، مخـضرمين و جـاهلي، كـه         ها در دوره  است بدانيم، بايد ثابت كنيم كه اين      بوده
در . دانـيم چنـين نيـست     است؛ در حالي كـه مـي      اند، وجود نداشته  قبل از دوره عباسي بوده    

فكـان  «:  آمـده اسـت    "اغـراض الـشعر الجـاهلي     "ذيـل عنـوان      ،تاريخ الأدب العربي  كتاب  
» الحكمـة أشَهرها الوصف و المدح و الرثا  و الهجاء و الفخر و الغـزل و الخمـر و الزهـد و                      

 ).60: 1387الفاخوري، (

  در خصوص مورد دوم نيز بايد به اين نكته اشاره كنيم كه علوم بلاغي معاني، بيـان و                   
؛ زيـرا  )81 -13: 1383ضـيف،  . ك.ر(بديع، قـدمتي بـه انـدازه تـاريخ شـعر عربـي دارنـد         
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ات صـناع . توان شـعر بـه حـساب آورد       كلامي را كه فاقد بلاغت لفظي و معنايي باشد نمي         
بلاغي، ابزار كار شاعرند و سرايندگان براي بيان سخن در هيأت يك نوشتار ادبي همـواره     

هـاي ايـن    كارگيري يكـي از شـاخه     اي ميزان به  اما اينكه در دوره   . كنندها استفاده مي  از آن 
هاي پيـشين   هاي بديعي در شعر، نسبت به دو شاخه ديگر يا نسبت به دوره            علوم، مثلاً آرايه  

. شود، به ذوق جامعه ادبي آن دوره و غرض ايشان در استفاده از آن بستگي دارد               ميبيشتر  
اگر بديعيات در شعر دوره مملوكي فراوان بوده اسـت، نتيجـه روح ادبـي حـاكم و سـليقه                 

باشـد،  شاعران آن دوره است و اين مسأله در صورتي كه در دوره عثماني هم وجود داشته               
كاربـستن صـناعات   رسـد بـه   عصر است و به نظـر نمـي        حاصل اقتضائات ادبي خاص همان    

  .بديعي در شعر دوره عثماني، تقليدي از اين رويكرد در شعر دوره مملوكي باشد
بـرداري و تقليـد       مورد ديگر در رابطه با تقليدي بودن شعر عربي ايـن دوره، مـضمون             

ايـن  . شـود  گفتـه مـي    "سرقت ادبـي  "لفظي از شاعران گذشته است كه در اصطلاح به آن           
است؛ بنابراين  مسأله به صورت كلي و بدون استدلال منطقي و شواهد مثال كافي بيان شده             

حتـي بـا   . رسد بتوان اين وجه از تقليدي بودن را به شعر دوره عثماني نسبت داد             به نظر نمي  
باشد، باز هـم  فرض اينكه مواردي از اين دست هم در ديوان برخي از شاعران وجود داشته     

هـا  وان صرف پيدا كردن چند مورد جزئي، كه حتي مرز سرقت و توارد را هم در آن        تنمي
شود مشخص كرد، حكم كلي صـادر كـرد و تمـام شـعر دوره عثمـاني را بـه                   به سختي مي  

  . تقليدي بودن متهم نمود
هاي ادبي، كه نتيجه اقتضائات زمان و از اختـصاصات ادبـي            اي از ويژگي     وجود پاره 

دارد تا از طريق واكاوي ابعاد مختلـف اديبـات   ، هر محققي را به تأمل وامي   اين دوره است  
اين دوره و بررسي نقاط قوت و ضعف آن، به دور از تعصبات زباني و نژادي، به بازنگري           

  .اين رأي بپردازد
هـاي برجـسته   كنـد، وجـود چهـره   اي كه در اين زمينه جلب توجه مـي           نخستين مؤلفه 

-، شهاب .) ه ـ1052. ف(توان ابن نحاس حلبي     هاي شاعران مي  ن نمونه از بهتري . ادبي است 

، ابـن نقيـب حـسيني    .) هـ ـ1080. ف(، منجك باشا يوسـفي     .) ه ـ1069. ف(الدين خفاجي   



1394 بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٢٥٦

از .)  ه ـ1113. ف(، بهلول طرابلسي    .) ه ـ1087. ف(الدين موسوي   ، شهاب .) ه ـ1081. ف(
. ف(، عبد الغني نابلـسي      .) ه ـ1117. ف(شاعران مهم ليبي در قرن دوازدهم، خال الطالوي         

. ف(، شاعر معروف مصري و كيواني دمـشقي        .) ه ـ1171. ف(، عبداالله شبراوي    .) ه ـ1143
  .را نام برد.)  هـ1173

اي در نثـر عربـي بـه جـا             برخي از نويسندگان مطرح اين دوره هـم كـه آثـار ارزنـده             
تـرين تـأليفش شـرح جـامعي     ، مهـم ). هـ1206. ف(مرتضي زبيدي : اند، عبارتند از  گذاشته

 قـاموس   بر... هاي عربي مانند لسان العرب، الصحاح و      نامهاست كه بر اساس مهمترين لغت     
عبـدالغني  .  نـام دارد   تاج العروس فـي شـرح القـاموس       است كه    فيروزآبادي نوشته  المحيط
ثار تاريخي  ها، آ ، از شاعران برجسته دوره عثماني و مؤلف سفرنامه        .) ه ـ1144. ف(نابلسي  

، .) هـ ـ 1070. ف(الـدين خفـاجي     شهاب. اي كه داراي ارزش ادبي هستند     و رسائل عرفاني  
اي، بـه نثـر    دارد كه علاوه بر اطلاعات تـذكره    ريحانة الألبا  و   خبايا الزوايا هاي  دو اثر به نام   

محمـدامين  . هـاي مرجـع در زمينـه تـراجم هـستند     اند و از كتـاب    مسجع و ادبي نوشته شده    
محمـدخليل  . خلاصـة الأثـر   و نفحـة الريحانـة  هـاي  ، مؤلـف تـذكره   .) ه ـ1111. ف(بي  مح

 .تحفـة الـدهر    و   مطمـح الواجـد   ،  سـلك الـدرر   هاي  ، مؤلف تذكره  .) ه ـ1206. ف(مرادي  
نوادر الاخبار في مناقـب الاخيـار       ،  الشقائق النعمانية ، مؤلف   .) ه ـ968. ف(زاده  طاش كبري 

، مورخ .) هـ1041. ف( ابوالعباس احمد بن محمد مقرّي   .دةمفتاح السعادة و مصباح السيا    و  
، .) هـ ـ1158بعد . ف( تهانوي   .نفح الطيب في غصن اندلس الرطيب     مشهور و مؤلف كتاب     

، .) هـ ـ 1093. ف( عبـدالقادر بغـدادي      . كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم     مؤلف موسوعة 
كشف الظنون في    تأليفش   ، مشهورترين .) ه ـ1069. ف(حاجي خليفه   . خزانة الأدب مؤلف  

-، كـه تأليفـات و تـصنيف   .) هـ ـ1031. ف(بهاء الدين عاملي  .  است اسامي الكتب و الفنون   

، داراي .) هـ ـ911. ف(جـلال الـدين سـيوطي    . هاي بسياري به زبـان فارسـي و عربـي دارد         
اگـر قـرار باشـد شـعر و نثـر      .   تأليفات بسياري در تاريخ، علوم ديني، زبان و ادبيات اسـت         

-هاي عصر اموي و عباسي بسنجيم، راه به جـايي نمـي        وره عثماني را با متون نثر و قصيده       د

هـا، بـه عنـوان عوامـل فرامتنـي      بريم؛ زيرا نه شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر ايـن دوره     
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هـا بـا    خواني دارد، نه نيازها و اقتضائات ادبي ايـن دوره         مؤثر بر ادبيات، با دوره عثماني هم      
-بنـابراين نمـي   . انـد شناسي شعر با يكديگر مشابه    هاي زيبايي ست و نه شاخص   هم يكسان ا  

هـا يـا انـواع ادبـي        توان با اساس قرار دادن يك دوره يا گونه ادبي و سـنجيدن سـاير دوره               
هـاي ادبـي   هـا و ارزش هاي ادبـي يكـسان، قابليـت   اي از مؤلفهديگر با آن، بر پايه مجموعه     

ه از ديدگاه جامعه ادبي آن، ارزشـمند و مشخـصه ادبيـت    دوره ديگري را ناديده گرفت ك   
  .استبوده
    انحطاط ادبيات فارسي-2-2

ها و پـسند سـبك شـعر خراسـاني و عراقـي در دوره بازگـشت                   با رجعت و غلبه شيوه    
هاي نظـري شـاعرانه خـود و        ادبي، برخي از شاعران و منتقدان اين دوره براي تحكيم بنيان          

بـه نظـر    .  انتقاد از سبك شعر دوره صفويه و تخريب آن پرداختنـد           موجه جلوه دادن آن به    
رسد ورود اين ديدگاه به حوزه تاريخ ادبيات فارسي براي نخـستين بـار توسـط علامـه                   مي

است و اين نكته از پاسخي كه ايشان بـه سـؤال ادوارد بـراون               محمد قزويني صورت گرفته   
هـاي مختلفـي دربـاره    نظريـه    ).1(اند، مشخص اسـت    در خصوص شعر سبك هندي داده     

ها را در دو گـروه      توان آن است كه مي  انحطاط ادبيات فارسي در عصر صفويه مطرح شده       
ها معطوف به شعر است؛ زيـرا شـعر       غالب اين نظريه  . انحطاط شعر و انحطاط نثر     :جاي داد 

يـز تعـداد    است در اين دوره ن    همواره طرفداران بيشتري ميان اهل ذوق و مردم عادي داشته         
ها بـه مراتـب بيـشتر از ادوار گذشـته شـعر فارسـي اسـت؛ بـه         شاعران و شمار تصنيفات آن   

خلاصـه مباحـث مربـوط بـه        . اسـت همين خاطر  بيشتر از نثر در كانون توجه منتقدان بـوده           
عـدم توجـه صـفويه بـه شـعر و شـاعران،         : نظريه انحطاط شعر در دوره صفويه، عبارتنـد از        

ي و مذهبي، به كار بردن بيش از حد صنايع بـديعي در شـعر و توجـه             هاي دين رواج سروده 
سرايي و دشوارگويي، مضامين مبتذل، تقليـد  بيش از حد به صورت به جاي محتوا، پيچيده        

هـاي عاشـقانه و     از شاعراني چون نظامي گنجوي، اميرخسرو دهلـوي و جـامي در منظومـه             
نـه و حكِمـي، تكبـر و غـرور شـاعران،      تقليد از سـنايي، خاقـاني و مولـوي در اشـعار عارفا           

افزايش تعداد شاعران و نبود شعراي برجسته و طراز اول، كمبود شعر قـوي و قابـل ذكـر،                    



1394 بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٢٥٨

هاي سبكي شعر خراساني و عراقي، فقدان تفكر و نگـاه عرفـاني، بـه كـار                 نداشتن مشخصه 
پيامـدهاي  و نمـود  ) تـاريخ، معمـا و لغـز      مـاده (بردن لغات عاميانه، سرودن شعرهاي تفننـي        

 -203،  38 -35: براون، بـي تـا    . ك.براي تفصيل مطالب، ر   (حمله مغول در شعر اين دوره       
ــران،  204 ــا و ديگ ــفا، 466 و 465، 464: 1354؛  ريپك ؛ 502 و 438 -437، 16: 1362؛ ص

 فتـوحي رودمعجنـي،     ←خان لودي ؛ شيرعلي 318 و   316 -315،  314،  313: 1352فريور،  
  ).438 -437: 1362؛ صفا، 341: 1369فق، ؛ رضازاده ش64): ب (1385

    برخي از منتقدان معتقدند نثر فارسي دوره صفويه هم، علاوه بر شعر، دچار انحطاط              
است و به كار بردن زبان عاميانه و مترادفات بيش از اندازه، تصنع و تكلـف در سـبك    شده

ايشان . دانند فارسي مي  نويسي بر متون را از مظاهر انحطاط نثر       نويسندگان و شرح و حاشيه    
هاي قبل از ايـن دوره، فرامـوش شـدن لغـات            عدم تتبع و تدريس زبان فارسي در طي سال        

آيـدين،  (اند  فارسي دري و تنزل معلومات نويسندگان را از عوامل اين انحطاط ذكر كرده            
  ).215 و 211): الف (1386؛ شميسا، 34: 1385

يات متـأثر از عوامـل فرامتنـي اسـت و بعـضي             هاي انحطاط ادب        برخي از اين تئوري   
اي از محققـان، مهمتـرين   عـده . متنـي آثـار ادبـي مربـوط اسـت      هاي درون ديگر به ويژگي  

توجهي پادشاهان صفويه بـه ادبيـات و        مؤلفه فرامتني، به عنوان عامل اصلي انحطاط، را كم        
اين افـراد   «: نين است اند، چ موجزترين نظري كه در اين باره گفته      . دانندمخصوصاً شعر مي  

خـسروان،  (» نه شاعر بودند، نه اهـل ذوق و نـه شعرشـناس و شـاعرپرور              ] شاهان صفوي [= 
1383 :24.(  

دانيم غالب شاهان و شاهزادگان اين سلسله مثل شاه اسماعيل و شاه                همانطور كه مي  
 چگونـه  اند؛ بنـابراين تهماسب صفوي در زمره شاعران و نويسندگان عصر خود قرار داشته        

! توجـه باشـند؟   انـد، نـسبت بـه آن كـم        ممكن است كساني كه خود، اهل شعر و ادب بوده         
صـفويان از شـعرا و      ) 1(هايي هم دال بر طرفداري و پشتيباني        علاوه بر اين، شواهد و نشانه     

  :كنيمها اشاره ميادبيات وجود دارد كه به برخي از آن
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صفي به فصيحي   آميز شاه ست و نامه احترام   ااي كه كه صائب به شاه عباس نوشته       نامه-1
  .هروي
  :اقدامات شاه عباس در اين زمينه -١

 .  حمايت و تشويق شعرا به تقليد از دربار پادشاهان هند-1. 2

هايي كه محل آمد و شد شاعران بـود و          خانه رفت و آمد به قهوه     -2. 2
  .هامصاحبت با آن

  . ترتيب دادن مجالس مشاعره در دربار-3. 2
ماننـد دعـوت وي از شـاعراني كـه بـه        . سـرايي  تشويق شاعران به مناظره و بديهه      -4 .2

بودنـد در  خـان ذوالقـدر بـه اصـفهان آمـده      مناسبت برگزاري جشن پيروزي شاه بر يعقوب      
  .بوداي كه اوحدي بلياني در وصف چراغاني كردن اصفهان سرودهمسابقه با رباعي

  .ك الشعراي دربار انتخاب حكيم شفايي به عنوان مل-5. 2
  . رفتن به منزل حكيم ركنا در كاشان-6. 2
 رفتارهاي نيك وي با شاعراني چون اقدسي، ميرحيدر معمايي، فصيحي، انيسي،            -7. 2

  .شاني تكلوّ و اوحدي بلياني
رقابت با دربار پادشاهان هند در حمايت از ادبيات و نكوداشت شاعران براي تعـادل                -2

  . ادبي-قدرت فرهنگي
گرفـت؛ مخـصوصاً    اي كه نسبت به برخي از شاعران صـورت مـي          هاي مادي بخشش-3

  .هاي مذهبيبراي ستايش
  .مصاحبت سام ميرزا و وزيرش، اميرنجم ثاني، با لساني شيرازي و حمايت از وي-4
هـاي آنـان پـس از ثبـات     توجه تدريجي شاهان صفويه بـه مـداحان دربـار و سـتايش        -5

 .قدرت

اندان سلطنتي از شاعران در صورت غفلت شاه نسبت به ايـن            حمايت ساير اعضاي خ   -6
  ..مسأله
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بـراي تفـصيل   .(رفت و آمـد شـاه سـليمان صـفوي بـه منـزل محمـدطاهر نـصرآبادي           -7
: 1363؛ شـبلي نعمـاني،      424 -423: 1383كوب،  ؛ زرين 19: 1381كريمي،  . ك.مطالب، ر 

ــفا، 4 و 3/ 3 ــفا، 623، 499 و 444: 1362؛ ص ؛ 276): ب (1386سا، ؛ شميــ637: 1364؛ ص
؛صديق، 104 -103: ؛ براون، بي تا 465: 1354؛ ريپكا و ديگران،     340: 1369شفق،  رضازاده

 ).106 و 105: 1388ج؛ اوحدي بلياني، : ؛ نصرآبادي، بي تا، مقدمه مصحح557: 1352

هـاي دربـاري كـم توجـه            اگر صفويه، به خاطر گرايشات مذهبي، فقـط بـه سـتايش           
خواسـتند تـا بـه سـتايش امامـان شـيعه بپردازنـد؛ در نتيجـه            ض از مداحان مي   بودند، در عو  

هاي ستايشي ديني و مذهبي اين دوره نسبت به ادوار گذشته رونق بيشتري گرفـت،               سروده
 مذهبي نيز به وجود آمدند كه نتيجه همين رويكرد صـفويه         -همچنين چندين حماسه ديني   

د افـول مـدايح دربـاري، آن هـم فقـط در دربـار               بنـابراين تنهـا بـا وجـو       . نسبت به شعر بود   
هـاي تفننـي،    توان گفت كه شعرهاي ديني و مذهبي، غزليات عاشقانه، سروده         صفويه، نمي 

 مـذهبي نيـز در همـه        -هاي تاريخي و ديني   هاي عاشقانه، عارفانه و حكِمي، حماسه     منظومه
سقوط و انحطاط قرار    هاي ادبيات فارسي قرن دهم تا اواسط قرن دوازدهم در مسير            كانون
  .اندگرفته

متنـي و      بخش ديگري از نظريات انحطاط ادبـي ايـن دوره مربـوط بـه عوامـل درون               
فراواني صـنايع بـديعي و بـه كـار بـردن الفـاظ              . هاي خود آثار ادبي است    برخي از ويژگي  

ما، لغـز  سرايي، تقليد از شاعران گذشته و استفاده از فنون شعري مع     عاميانه در شعر، پيچيده   
گيرنـد و بـا اسـتناد بـه همـين      و ماده تاريخ، ايرادهايي است كه بـر شـعر دوره صـفويه مـي         

تـرين عـاملي كـه ديـدگاه     مهم.     دانندموارد، آن را سست و ضعيف يا پست و منحط مي        
بسياري از منتقدان را نسبت به ادبيـات عـصر صـفويه تحـت تـأثير قـرارداده اسـت، توجـه                      

ها به غزل اين دوره و ملاك قـرار         عر و مخصوصاً نگاه تك بعدي آن      ها به ش  انحصاري آن 
دادن آن به جاي مجموعه شعر فارسي دوره صفويه است؛ چراكه بيشتر ايرادهـاي مـذكور              

با فرض اينكه ايرادهاي مطرح شده بر اين نوع شعر وارد باشد،            . اندها نسبت داده  را به غزل  
اظهار نظر كرد، نه اينكه تمام شـعر و ادبيـات دوره   بايد راجع به انحطاط غزل در اين دوره       
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هـا يـا انـواع شـعر     در صورتي هم كه ديگر قالـب . صفويه را زير مجموعه انحطاط قرار داد      
-هاي تاريخي و دينـي و منظومـه  بندهاي مذهبي يا شاهنامهبند و تركيبمثل قصيده، ترجيع  

دهنـد، نيـز    ن دوره را تـشكيل مـي      كه شمار قابل توجهي از آثار ادبـي اي ـ        ... هاي عاشقانه و  
هـا و معيارهـاي ايـن انحطـاط مشخـصاً بيـان و اثبـات                روند، بايد ملاك  منحط به شمار مي   

شوند؛ در غير اين صورت، صدور قانون كلي بـر اسـاس مـوارد جزئـي در احكـام علمـي،          
  .پذيرفتني نيست

ابعاد مختلـف اسـت؛         دادن عنوان تقليد به يك اثر ادبي، مستلزم اثبات اين مسأله در             
هـاي  طـور كـه در منظومـه   در غير اين صورت به خاطر تـشابه اسـمي يـا موضـوعي، همـان          

شود، ادعاي اينكه يك اثر، تقليدي از اثر مـشابه پـيش            عاشقانه، حكِمي و عارفانه ديده مي     
پـردازي، صـناعات   از خود است، پذيرفتني نيست؛ زيرا علاوه بر موضوع، وزن، نظام قافيـه      

-ها و حالات، صور خيال، جنبـه ها، شخصيت سير اتفاقات داستاني، توصيف صحنه     بلاغي،

كه سازنده ساختار و درونمايه اثر ادبي هستند، بايد مـشمول حكـم تقليـد               ... هاي عاطفي و  
.   باشـد قرار گيرند تا بتوان با قطعيت گفت كه اثر ادبي الـف، تقليـدي از اثـر ادبـي ب مـي                     

هـاي ايـن    انحطاط ادبي عصر صفويه وارد است، ارزيابي سروده       ايراد ديگري كه بر نظريه      
اي كه به   در مقابل اين ديدگاه، نكته    . دوره با معيارهاي شعر سبك خراساني و عراقي است        

. رسد، عدم توجه بعـضي از منتقـدين بـه پـسند جامعـه ادبـي عـصر صـفويه اسـت                    ذهن مي 
دي نيـستند و قابليـت تعمـيم بـه همـه      شناسي آثار ادبي، ازلي و اب ـ     معيارهاي زباني و زيبايي   

ادوار تاريخي را هم ندارند؛ زيرا اثر ادبي محصول خلاقيت فردي شاعر يا نويـسنده تحـت        
ممكـن اسـت در     . كنـد تأثير شرايط گوناگون زمان و محيطي است كه در آن زندگي مـي            

اي اي سادگي زبان و كـاربرد متعـادل صـنايع لفظـي در شـعر رايـج باشـد و در دوره                     دوره
همچنـين ممكـن    . تـر واقـع شـود     ديگر، پيچيدگي زبان و كاربرد فراوان اين صنايع، مقبول        

تـاريخ، معمـا و لغـز در شـعر، زمـاني ارزش بلاغـي       است به كار بردن فنون ادبي مانند ماده     
باشد و در زماني ديگر مشخـصه بلاغـت و نـشانه توانـايي و هنـر شـاعري باشـد؛ در             نداشته

جامعـه ادبـي عـصر صـفوي و هنـديان از            «. اي نـسبي هـستند    ر هر دوره  نتيجه اين معيارها د   
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بردنـد؛ شـعري    يافتن معناهاي دور و غريب در شعر و توجيهات گوناگون لذت فراوان مي            
قصد ايـشان از تراشـيدن معـاني        ... پسنديدند كه بتوانند معاني بيشتري برايش بتراشند      را مي 

گـران بـود و در واقـع يـك نـوع مـسابقه             متعدد و غريب براي شعر، آزمودن خـويش و دي         
عيار شعرفهمي و شعر شناسي در اين عصر آن بـود كـه        ... دانايي و نمايش قدرت ذهن بود     

در ميـان   ).    34): ب (1385فتـوحي رودمعجنـي،     (» شخص اشـعار مـشكل را معنـي كنـد         
. انـد همنتقدين شعر و ادبيات دوره صفويه، كساني هم هستند كه در مقام دفاع از آن برآمد               

اند؛ يعني يك جا به مـنحط بـودن ادبيـات           گويي در اين زمينه پرداخته    اي هم به نقيضه   عده
لنگـرودي، شـفيعي كـدكني،    . اند و جاي ديگـر بـه پويـايي و تحـولات مثبـت           حكم كرده 

كوب و فتوحي رودمعجني از منتقدان دسته نخست و براون، صديق، فريـور         كريمي، زرين 
هاي ايشان در دفاع از ادبيـات و بـه   خلاصه گفته. باشند ديگر ميو صفا جزء منتقدين دسته  

  :ويژه شعر عصر صفويه به اين قرار است
پيدايش سبك جديدي در غـزل فارسـي بـر اسـاس واقعيـات زنـدگي روزمـره كـه            -1

  .تازگي و اصالت داشت
 .توجه به علاقه و پسند جامعه ادبي عصر صفوي-2

 .اجار نسبت به سبك شعر دوره صفويهتأثير نگرش منفي منتقدان دوره ق-3

ها و رواج نقد ادبـي ميـان شـعرا و منتقـدان كـه در      خانهتشكيل مجامع ادبي در قهوه    -4
 .بالندگي و گسترش شعر فارسي اين دوره تأثير گذاشت

 ... .هاي تاريخ، تذكره وتوجه به ابعاد ديگر ادبيات اين عصر، مانند كتاب-5

هاي تازه در غزل كه منجر به خلق معاني جديـدي در            ركيبها، تعابير و ت   رواج واژه -6
 .شعر فارسي شد

هـايي مـشخص و   شناسـي شـعر فارسـي بـه دوره    محدود نـساختن معيارهـاي زيبـايي    -7
 .شاعراني معين

؛ 442 و 439: 1383كـــوب، ؛ زريـــن433 و 404، 403: 1380موريـــسن و ديگـــران، (
-؛ فتـوحي  3-2: 1372 لنگـرودي،    ؛23: 1381؛ كريمـي،    66 -21: 1385شفيعي كـدكني،    
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؛ فريور،  559 -558: 1352؛ صديق،   153 -152: ؛ براون، بي تا   34): ب (1385رودمعجني،  
 ).522 و 437: 1362؛ صفا، 316: 1352

پـردازيم      اكنون به ذكر چند نكته ديگر، كه از اختصاصات ادبي اين دوره است، مي             
گيـرد، از روي آگـاهي و       ره صـورت مـي    تا اگر قضاوتي نسبت به شـعر و ادبيـات ايـن دو            

-يكي از ايـن مـوارد وجـود خانـدان    . هاي گوناگون آن باشداشراف كامل بر ابعاد و زمينه  

هاي اهل شعر و ادب در اين دوره است، مثل خاندان ملا شمسا و پسرانش منصف، مقيمـا                   
. نـد و شريفا، خاندان ملاقيـدي و پـسرانش عظيمـا، مقيمـا و كريمـا كـه همگـي شـاعر بود                  

خاندان شاه نعمت االله ولي در يزد، خاندان ولي سـلطان افـشار و پـسرش بكتـاش بيـگ در              
اين سه خاندان اخير علاوه بر اينكه خـود اهـل   . كرمان و خانداني از طايفه شاملو در هرات  

. ك.ر(كردنـد   شعر  و ادب بودند، از شاعران و سخنوران ديـار خـويش نيـز حمايـت مـي                  
هاي شاعر اين دوره به جمع خاندان). 514 و  513،  508،  503،  499 -46،498: 1362صفا،  

  .هاي سلطنتي صفويه، گوركاني، ازبك و عثماني را نيز افزودبايد خاندان
هاي نقد و بررسـي شـعر، بـه صـورت اوليـه و ابتـدايي، در           ها و حلقه      نخستين نشست 

بعـضي از ايـن نقـدها در        دوره صفويه شكل گرفته اسـت و        ) 2(ها و محافل ادبي     خانهقهوه
غنـايي، حماسـي و     (گانـه شـعر     وجـود انـواع سـه     . كتب تـذكره ايـن دوره، مـذكور اسـت         

شـمار بـسيار   . هـاي بـارز ادبيـات ايـن عـصر اسـت      در اين دوره از ويژگي)  القائي -تعليمي
بندهاي ستايـشي و  بند و ترجيعهاي عاشقانه به علاوه قصيده، تركيبها و مثنوي ديوان غزل 

هاي عرفاني و حكِمـي كـه از        گيرند، مثنوي  كه در زير مجموعه ژانر غنايي قرارمي       مذهبي
هـاي تـاريخي و دينـي كـه از انـواع شـعر          روند و شـاهنامه   گونه ادبيات تعليمي به شمار مي     

  .دهندحماسي هستند، مثلث ساختار و هويت شعر دوره صفوي را تشكيل مي
.  امتيــازات ادبــي ايــن دوره اســتهــاي شــاخص و برجــسته از ديگــر    حــضور چهــره

شاعراني چون صائب تبريزي، كليم كاشاني، بيدل دهلوي، عرفي شيرازي، هاتفي، قاسمي            
گنابادي، محتـشم كاشـاني، وحـشي بـافقي، بابافغـاني و نويـسندگاني ماننـد اسـكندربيگ                  

  .آباديبيگ روملو ، واله داغستاني، ظهوري ترشيزي و بيدل عظيممنشي، حسن



1394 بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٢٦٤

اي صـورت گرفتـه اسـت كـه نـسبت بـه       ثر فارسي اين دوره نيزتحولات قابـل ملاحظـه      در ن 
تـور زبـان فارسـي در ايـن                نخستين كتاب . سابقه است هاي قبل كم  دوره هـاي مـستقل در زمينـه دس

زبانـه و دوزبانـه در ايـن عـصر، اوج     هـاي يـك  نامـه گردآوري و تدوين لغت . انددوره تأليف شده  
تـور زبـان هـم پرداختـه             ه در مقدمـه برخـي از آن       هايي ك ـ گيرد؛ فرهنگ مي . انـد هـا بـه مـسائل دس

- هاي فارسي نيز مربوط به دوره صفويه است؛ آثاري كـه در بعـضي از آن               بيشترين تأليفات تذكره  

اي ها نخستين مباحث انتقادي راجع به شعر فارسي هم وجـود دارد و اطلاعـات تـاريخي و تـذكره        
رسـد بتـوان   ها به نظر نميبا وجود اين مشخصه  . هاي معاصر هستند  اتها مبناي تأليف تاريخ ادبي    آن

  .عصر صفويه را دوران انحطاط ادبيات فارسي ناميد
   نتيجه-3

انـد، دوره صـفويه و عثمـاني عـصر     آنگونه كه بسياري از منتقدان ادبي معاصر پنداشـته      
  :انحطاط ادبيات فارسي و عربي نيست، به چند دليل

) هـا عثماني(كه بعضي منتقدين عرب، حكومت حاكمان غير عرب             نخست، آنگونه   
اند، فقط ناشي از تعـصب نـژادي و    تلقي كرده  "انحطاط سياسي "هاي عربي،   را بر سرزمين  

ــيع      ــاني وس ــوري عثم ــاريخ، امپرات ــواهي ت ــه گ ــانطور ب ــه هم ــت وگرن ــاني اس ــرين و زب ت
تـوان آن را   بنابراين نمـي است؛قدرتمندترين حكومت اسلامي از زمان پيدايش اسلام بوده       

تـوان آن را بـه      حتي با فرض وجود انحطاط سياسي، نمـي       . به انحطاط سياسي محكوم كرد    
در پاسخ منتقداني هم كه توجه شاهان صفوي به ادبيـات مـذهبي را بـي                . ادبيات تعميم داد  

، بايد  داننداند و آن را عامل انحطاط ادبي مي       توجهي به ادبيات و شعر فارسي قلمداد كرده       
ها و شواهد بسياري دال بر حمايت پادشاهان و خاندان سلطنتي صـفويه از            اولاً نشانه : گفت

ثانياً به فرض نبـود ايـن شـواهد تـاريخي، فقـط             . ادبيات، شاعران و نويسندگان وجود دارد     
دوم، در پاسـخ  . توان از افول مدايح درباري اين دوره صحبت كرد نه انحطـاط ادبيـات            مي

ي هم كه مجموعه شعر فارسي و عربي اين دوره را به خـاطر عاميانـه بـودن زبـان              به منتقدان 
دانند، بايد گفت كه به كار بردن لغـات و تعـابير عاميانـه در شـعر، يكـي از                    شعر منحط مي  

هاي بالقوه زبان هنري است كه كمك بسياري به شاعر در ارتبـاط بـا طيـف وسـيع             ظرفيت
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 وجود اين در صورتي هم كه عاميانگي زبان شعر عامـل          با. كندمخاطبان و بيان مقصود مي    
هاي ايـن دوره وجـود دارد و در سـاير انـواع             انحطاط آن باشد، اين خصيصه فقط در غزل       

  .خوردشعر فارسي و عربي اين عصر به چشم نمي
سوم، در رد نظراتي هم كه تقليـدي بـودن شـعر فارسـي و عربـي ايـن دوره را مـلاك                      

  :توان به موارد زير اشاره كرد، مياندانحطاط آن دانسته
 ادعــاي تقليــدي بــودن يــك اثــر، مــستلزم اثبــات آن در ابعــاد گونــاگون فرمــي و  -1

  .محتوايي است؛ نه فقط تشابه وزني يا موضوعي
در ...  به كار بردن صنايع بديعي يا استفاده از مـضاميني چـون مـدح، فخـر، هجـو و                   -2

ي بودن آن باشد زيرا بديع بخشي از فنون بلاغي و  تواند دليلي بر تقليد   شعر يك دوره نمي   
نيـز مـضاتمين تكـرار    ... بلاغت با ذات شعر آميخته است و مدح و هجو و فخر و حماسه و          

  .شونده در تمام ادوار ادبي است، نه مخصوص و منحصر به يك دوره خاص
ي و ذوق   هاي ادب     چهارم، براي سنجيدن ادبيات دوره صفويه و عثماني بايد به ارزش          

جامعه ادبي همان عصر استناد كرد، نه اينكـه بـا معيارهـاي ادبـي دوره امـوي و عباسـي يـا                 
  .شعرهاي سبك خراساني و عراقي به داوري درباره آن پرداخت

شـعرا و نويـسندگاني     . هاي برجـسته در ادبيـات ايـن دوره اسـت              پنجم، وجود چهره  
الغني نابلسي، عباالله شـبراوي، زبيـدي،      الدين موسوي، عب  الدين خفاجي، شهاب  چون شهاب 

زاده، مقرّي، تهانوي و حاجي خليفـه در        محمدامين محبي، محمد خليل مرادي، طاشكبري     
ادب عربي و صائب تبريزي، كليم كاشاني، بيدل دهلوي، محتشم كاشاني، وحشي بـافقي،              

ات آبـادي در ادبي ـ   اسكندربيگ منـشي، والـه داغـستاني، ظهـوري ترشـيزي و بيـدل عظـيم               
  .فارسي
  
  

  هايادداشت
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هايي نيز درباره حمايت صـفويه  گوييهاي تاريخ ادبيات، تناقض در برخي از كتاب  -1
-كـرده است؛ يعني در جايي به توجه ايشان به ادبيات اشاره         از شعر و ادبيات صورت گرفته     

 :1362صـفا،  . ك.بـه عنـوان مثـال ر   (انـد  ها سخن گفتهتوجهي آناند و جايي ديگر از كم   
؛ ريپكـا و    104 -103 و   38: ؛ بـراون، بـي تـا      558 و   557: 1352؛ صديق،   623 و   502،  499

  ).465 و 464: 1354ديگران، 
. ك. بــراي آگــاهي از جايگــاه و نقــش ايــن مجــامع ادبــي در روزگــار صــفويه، ر -2

  ).76 -73): ب (1385؛ فتوحي رودمعجني، 433: 1380موريسن و ديگران، (
  فهرست منابع و مĤخذ

عناصر فرهنگ و ادب ايراني در شعر عثمـاني   ). 1385. (يدين، شـادي  آ-1

  .امير كبير: ، تهران)از قرن نهم تا دوازدهم هجري(
، ترجمـه   دولت عثماني از اقتـدار تـا انحـلال        ). 1388. (احمد، اسماعيل -2

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: رسول جعفريان، چاپ پنجم، قم

 الوسيط في الأدب    ).1916. ( الشيخ مـصطفي   إسكندري، الشيخ احمد و عناني،    -3  

 .دار المعارف: ، الطبعة السادسة عشرة، مصرالعربي و تاريخه

 تاريخ الادب العربي في العصرين المملوكي و      ).1387. (اميري، جهانگير -4   

سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم انـساني          : ويراستار مصطفي البكوّر، تهران    ،العثماني
 ).متس(ها دانشگاه

، تـصحيح محمـود مـدبري،       سرمه سـليماني  ). 1364. (الـدين اوحدي بلياني، تقي  -5 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران
هاي سياسي صـفويان و ازبكـان       كشمكش«). 1385/ 1995. (بارتون، اودري -6

، پژوهـان نامـه تـاريخ  خـاني،   ترجمه رسول عـرب ،»)دوره شاه عباس و عبدالمؤتمن (
 .35 -3ار، ص ، شماره پنجم، به2سال 

از آغاز عهد صفويه تا زمـان  :  تاريخ ادبيات ايران   ).1924. (بـراون، ادوارد  -7

 .فروشي ابن سيناكتاب: ، ترجمه رشيد ياسمي، بي جاحاضر
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تـاريخ الأدب العربـي فـي ضـوء المـنهج       .). ق.  هـ ـ 1413. (بستاني، محمود -8

 .مجمع البحوث الاسلامية: ، مشهدالاسلامي

، بترجمـه رفيـق بـن ونّـاس،          تاريخ اللغـة و الآداب العربيـة       ).بي تا . ( بلّا، شارل  -9
 .دار الغرب الاسلامي: صالح حيزم و الطيّب العشّاش، بيروت

 .انتشارات دانشگاه تبريز: ، تبريزتاريخ ادبيات عرب). 1359. (بهروز، اكبر-10

 تاريخ ادبيـات عـرب از دوره جاهليـت تـا            ).1348. (زاده، احمـد  ترجاني-11

 .خورشيد: ، بي جا حاضرعصر

: ، مــشهد اوج و انحطــاط ســبك هنــدي).1383. (خــسروان، محمدحــسين-12
 .گسترسخن

، الجــزء الاول،  قـصة الأدب فـي مـصر   ).1992. (خفـاجي، محمـد عبـدالمنعم   -13
  .دار الجيل: بيروت
  .انتشارات آهنگ: ، بي جا تاريخ ادبيات ايران).1369. (رضازاده شفق، صادق-14
از دوران : تــاريخ ادبيــات ايــران). 1354/ 1959. (ان و ديگــرانريپكــا، يــ-15

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، ترجمه عيسي شهابي، تهرانباستان تا قاجاريه

مـروري بـر نثـر      :  از گذشته ادبي ايران    ).1383. (كوب، عبدالحسين زرين-16

 .سخن: ، تهرانفارسي، سيري در شعر فارسي با نظري بر ادبيات معاصر

دار : ، الجزء الثالث، بيروت    تاريخ آداب اللغة العربية    ).1967. (يدان، جرجي ز-17
 .مكتبة الحياة

تـاريخ الأدب العربـي للمـدارس الثانويـة و       ). بي تـا  . (زيات، احمد حسن  -18

 .مكتبه نهضة مصر بالفجالة: جا، الطبعة الثالثة و العشرون، بيالعليا

دي تـاريخ ادبيـات نگـاري در        بررسي انتقـا  ). 1389. (سيدي، سيد حسين  -19

 .سخن: ، تهرانادب عربي
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، جلـد  شعر العجم يا تاريخ شـعرا و ادبيـات ايـران    ). 1363. (شبلي نعمـاني  -20
 .دنياي كتاب: سوم، چاپ دوم، ترجمه محمد تقي فخر داعي گيلاني، تهران

نقد ادبي  : شاعري در هجوم منتقدان   ). 1385 (.شفيعي كدكني، محمدرضا  -21

 .آگه: ، چاپ دوم، تهران پيرامون شعر حزين لاهيجيدر سبك هندي

 .ميترا: ، چاپ دهم، تهرانشناسي نثرسبك). الف). (1386. (شميسا، سيروس-22

، چاپ سـوم، ويراسـت دوم،   شناسي شعر  سبك ).ب). (1386. (شميسا، سيروس -23
 .ميترا: تهران

، ترجمـه  نپژوهشي در شعر مملوكيان و عثمانيا    ). 1383. (امين، بكـري  شيخ-24
 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: زاده شوشتري، مشهدعباس طالب

 .بي نا: ، تهرانتاريخ ادبيات ايران). 1352. (صديق، عيسي-25

از آغـاز سـده دهـم تـا     :  تاريخ ادبيات در ايران).1362. (صفا، ذبيح االله -26

و شـركت مؤلفـان     : ، جلـد پـنجم، بخـش يكـم، تهـران          ميانه سده دوازدهم هجـري    
 .مترجمان ايران

از آغاز سده دهم تا ميانـه     :  تاريخ ادبيات در ايران    ).1364. (ـــــــــــــ   -27

 .فردوس: ، جلد پنجم، بخش دوم، تهرانسده دوازدهم هجري

از : تاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسي        ). 1370. (ـــــــــــــ   -28

: جلـد پـنجم، بخـش سـوم، تهـران     ، آغاز سده دهم تا ميانه سده دوازدهم هجري       
 .فردوس

، مـصر : عـصر الـدول و الامـارات      ). بي تـا  . (ضيف، احمد شوقي عبدالسلام   -29
 .دار المعارف: القاهرة

 - تـونس  -ليبيـا : عصر الدول و الامـارات    ). 2009. (ــــــــــــــــــــــــــــ-30

  .دار المعارف: ، القاهرةصقَلِّيه
ــاريخ و تطــور علــوم بلاغــت). 1383.. (ــــــــــــــــــــــــــــــ-31 ، ترجمــه ت

  .سمت: محمدرضا تركي، تهران
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، هـاي شـعر عربـي     هنـر و سـبك    ). 1384/ 1960.. ( ــــــــــــــــــــــــــــ-32
 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: ترجمه مرضيه آباد، ويراستار محمد فاضلي، مشهد

مختصر تاريخ نشأته و تطوره و سـير        :  ادب العرب  ).1960. (عبود، مـارون  -33

 .دار الثقافة: ، بيروتمشاهير رجاله و خطوط أولي من صورهم

، ترجمـه آذرتـاش آذرنـوش،        تاريخ ادبيات عـرب    ).1363. (م. عبدالجليل، ج -34
 .امير كبير: تهران

 .مكتبة الربيع: ، حلبتاريخ الأدب العربي). 1954. (عدي، نديم-35

، المجلد الثـاني، بتحقيـق      تاريخ الآداب العربية  ). 1985. (سفعطاءاالله، رشيديو -36
 .مؤسسة عزالدين: علي نجيب عطوي، بيروت

، از ديـدگاه شـاعران پيـشگام عـرب        : مفهوم شعر ). 1388. ( علاق، فـاتح   -37
  .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: ترجمه سيد حسين سيدي، مشهد

 .توس: تهران. ، چاپ پنجميتاريخ الأدب العرب). 1387. (فاخوري، حنا-38

، ترجمـه عبدالمحمـد آيتـي،       تاريخ ادبيات زبان عربـي    ). 1388. (ـــــــــــــ   -39
 .توس: تهران

 -آيـين نگـارش مقالـه علمـي       ). الف). (1385 (.فتوحي رودمعجني، محمود  -40

 .سخن: ، تهرانپژوهشي

، ويراسـت   ينقد ادبي در سـبك هنـد      ). ب). (1385. (.ـــــــــــــــــــــــــ-41
 .سخن: دوم، تهران

بـا بررسـي انتقـادي    :  نظريه تاريخ ادبيات   ).1387. (.ـــــــــــــــــــــــــ ـ-42

 .سخن: ، تهرانتاريخ ادبيات نگاري در ايران

، چـاپ پـانزدهم،      تاريخ ادبيات ايران و تاريخ شعرا      ).1352. (فريور، حسين -43
 .امير كبير: بي جا



1394 بهارو تابستان، 12، شمارة 7نشرية ادبيات تطبيقي، سال   

 

٢٧٠

، ترجمـه نـصراالله     »دولت صـفوي و زبـان تركـي        «).1388. (گنجلي، تركان -44
 .298 -293، شماره ششم، زمستان، ص 2، دوره دوم، سال پيام بهارستانصالحي، 

،  درآمـدي بـر ادبيـات عـرب        ).1362. (گيب، هاميلتون الكـساندر راكـسين     -45
  .امير كبير: ترجمه يعقوب آژند، تهران

، چـاپ سـوم،   يسـبك هنـدي و كلـيم كاشـان      ). 1372. (لنگرودي، شـمس  -46
 .مركز: ويرايش دوم، تهران

،  اسـتانبول و تمـدن امپراتـوري عثمـاني         ).1365/ 1962. (لوئيس، برنارد -47
 .انتشارات علمي و فرهنگي: ترجمه ماه ملك بهار، بي جا

، ترجمـه    ادبيات ايران از آغاز تا امـروز       ).1380. (موريسن، جرج و ديگران   -48
 .گستره: يعقوب آژند، تهران

دار : ، دمشق العصر العثماني :  تاريخ الأدب العربي   ).1999. (ي باشا، عمر  موس-49
 .الفكر

، تـصحيح وحيـد      تـذكره نـصرآبادي    ).بـي تـا   . (نصرآبادي، ميرزامحمـدطاهر  -50
 .فروشي فروغيكتاب: دستگردي، بي جا

 

  



 


